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پستان در ایرانکاهش سن ابتلا به سرطان 
مهــر: رئیس انجمــن جراحی پســتان 
کشــور، از کاهش ۱۰ســاله ســن شیوع 
ســرطان پســتان در کشــور نســبت به 
میانگین جهانی خبر داد. ناهید نفیسی 
گفت: «بر اساس آمارهای سالانه وزارت 
بهداشــت، ســالانه بین ۲۳ تا ۲۵ هزار 
مــورد جدید ابتلا به ســرطان پســتان 
در ایران ثبت می شــود کــه این رقم به 
معنای ابتــلای تقریبی یک خانم در هر 
نیم ساعت اســت». او با بیان اینکه سن 
شیوع ســرطان پســتان در ایران حدود 
۱۰ ســال جوان تــر از میانگیــن جهانی 
اســت، ادامــه داد: «بــه دلیــل بافت 
جمعیتــی جــوان کشــور و قرارگیری 
متولــدان دهــه ۱۳۶۰ در ســنین ۴۰ تا 
۵۰ســالگی، میانگین سنی ابتلا در ایران 
بین ۴۸ تا ۵۰ سالگی است؛ این در حالی 
است که میانگین جهانی در ۶۰سالگی 
قــرار دارد و حدود ۲۵ درصد از بیماران 
مــا زیر ۴۰ ســال دارند». او بــا تأکید بر 
روند صعــودی ابتلا به انواع ســرطان 
در ایــران افزود: «هرچند ایران به لحاظ 
رده  در  هنــوز  شــاخص های جهانــی 
کشورهای با شــیوع کم تا متوسط قرار 
دارد و نرخ بروز آن حدود ۴۰ تا ۴۱ مورد 
در هر صد هزار نفر است، اما این شیوع 
ســالانه روندی افزایشی و تند دارد». او 
با اشــاره به تغییر سبک زندگی از سنتی 
به صنعتی ادامه داد: «ســالانه بین ۱۶۰ 
تا ۱۸۰ هزار مورد جدید از انواع سرطان 
در کشــور رخ می دهد کــه علت عمده 
آن تغییر ســبک زندگــی، آلودگی هوا، 
تغییر الگــوی تغذیه و مصرف غذاهای 
اکسیدشده، چاقی،  روغن های  و  ناسالم 
مصرف دخانیات و قلیان، افزایش ســن 
ازدواج، بارداری در سنین بالا یا نداشتن 
فرزند و عدم شیردهی است». او با تأکید 
بر لزوم غربالگری دوره ای از ۴۰سالگی 
افزود: «حــدود ۲۵ درصد از بیماران در 
بازه ســنی ۴۰ تا ۵۰ســالگی قرار دارند، 
بنابراین توصیه اکید این اســت که همه 
زنان با رســیدن بــه ۴۰ســالگی، حتی 
بدون داشــتن هرگونه علامت یا سابقه 
پایه (بیس)  خانوادگی، یک ماموگرافی 
انجام دهند تا روند سلامت بافت سینه 
ثبت و طبق نظر پزشــک تکرار شــود». 
نفیســی با اشــاره به تفاوت توده های 
ســرطانی و خوش خیم گفــت: «کمتر 
از ۱۰ درصــد توده های بدخیــم با درد 
همراه اند و ۹۰ درصد توده های سرطانی 
هیــچ دردی ندارند؛ از این رو بیماران به 
 اشــتباه تصور می کنند نبود درد نشــانه 
بی خطــری تــوده اســت». نفیســی با 
تشــریح ســهم وراثت و ژنتیک در ابتلا 
به ســرطان ســینه ادامــه داد: «حدود 
۱۰ درصد از سرطان های پستان با ژن های 
شناخته شده همراه است و حدود ۱۵ تا 
۱۸ درصد نیز زمینه خانوادگی دارند که 
ممکن است با ســرطان های دیگر نظیر 
تخمدان، پروستات زودهنگام در مردان 
یــا روده بزرگ همراه باشــد». او یادآور 
شــد: «۸۵ درصد افراد مبتلا به سرطان 
ســینه، نخســتین فرد در خانواده خود 
هستند و هیچ پیشــینه ابتلایی در میان 
 بســتگان پدری یا مادری خود ندارند». 
او دربــاره ســن و شــیوه غربالگری در 
افراد دارای سابقه خانوادگی بیان کرد: 
«غربالگری بــا ماموگرافی معمولا پنج 
ســال پیش از ســن ابتــلای جوان ترین 
فرد مبتــلا در بســتگان درجه یک آغاز 
می شــود؛ به عنوان نمونه اگر فردی در 
۴۱سالگی مبتلا شــده باشد، بستگان او 
باید از ۳۶ســالگی ماموگرافی را شروع 
کنند. برای افرادی که بستگان درجه یک 
آنها مبتــلا بوده اند، غربالگــری کلی از 
۲۵ســالگی نه با ماموگرافــی، بلکه با 
ســونوگرافی و ام آرآی متنــاوب آغــاز 
می شود تا به سنی برسند که ماموگرافی 

کارایی داشته باشد».

شهر به مثابه سازمان اجتماعی

وقتی از «حیات اجتماعی شــهر» حرف می زنیــم، منظورمان فقط این 
نیســت که چند میلیون آدم در محدوده ای به نام شــهر یا کلان شــهر 
زندگی می کنند. محلی برای زیســتن اســت، جایی که معنا ساخته می شود، 
فرهنگ شــکل می گیرد، آدم ها با هم آشــنا می شــوند، اختلاف پیدا می کنند، 
گفت وگو می کنند، کار می کنند، فراغت دارند، عاشــق می شوند، پیر می شوند و 
گاهی هم فقط گوشــه ای می نشینند و شــهر را تماشا می کنند. بنابراین حیات 
اجتماعی شــهر، حاصــل کنار هــم قرارگرفتن مجموعه ای از ابعاد انســانی، 
فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، فضایی و حتی عاطفی است؛ مجموعه ای 

که مستقیما بر کیفیت زندگی روزمره ما اثر می گذارد.
زنده یاد اســتاد سیدمحسن حبیبی در نشســت نقد و بررسی کتاب شهر از 
نو جمله ای دارد که به نظرم هنوز هم باید جلوی چشــم بسیاری از مدیران و 
برنامه ریزان شــهری باشد: «شهر ماکت که نیست، بابا جان» این جمله ساده، 
یک حرف عمیق در خود دارد؛ شــهر را نمی شــود مثل یــک ماکت روی میز 
طراحی کرد و بعد انتظار داشت آدم ها دقیقا همان طور که در نقشه پیش بینی 
شــده، در آن زندگی کنند. شــهر، زندگی دارد و زندگی همیشــه از نقشه جلو 
می زند. اگر بخواهیم حیات اجتماعی شــهر را از این زاویه ببینیم، به نظرم سه 
موضوع بیش از همه اهمیت پیدا می کند. اول، فضای عمومی اســت. فضای 
عمومی شــهر صرفا جایی برای عبورکردن نیســت؛ جایی برای مکث اســت. 
آری مکث کردن. همین «مکث» شــاید یکی از مهم ترین کلمات در فهم حیات 
اجتماعی شهر باشد. آدمی که فقط از خیابان رد می شود، لزوما با شهر ارتباط 
برقرار نمی کند؛ اما وقتی امکان ایستادن، نشستن، تماشاکردن، گفت وگوکردن 
و بــودن در کنار دیگران را پیدا می کند، شــهر تبدیل بــه یک عرصه اجتماعی 
می شود. از دل همین مکث های ساده، آشنایی شکل می گیرد، گفت وگو اتفاق 
می افتد و چیزی به نام ســرمایه اجتماعی آرام آرام ساخته می شود. اما فضای 
عمومی زمانی واقعا عمومی است که همه بتوانند در آن حضور داشته باشند؛ 
زن و مــرد، کودک و ســالمند، فــرد دارای معلولیت، کارمند و دســت فروش، 
دانشجو و بازنشسته، طبقات مختلف اقتصادی و حتی کسانی که سبک زندگی 
و نگاه متفاوتی دارند. پرســش جدی اینجاســت: آیا فضای عمومی در شهر 
تهــران واقعا چنین خاصیتــی دارد؟ آیا همه گروه ها به یک اندازه احســاس 
امنیت، تعلق و حق حضور می کنند؟ یا بعضی ها عملا میهمان شهر هستند و 

بعضی دیگر صاحبخانه؟
دوم، مسکن است. ســال ها درباره مسکن بیشــتر از زاویه مترمربع، تعداد 
واحد، ســازه، تراکم و قیمت صحبت کرده ایم؛ اما مســکن فقط همین چیزها 
هستند؟ به گمانم سازه وقتی به «مسکن یا خانه» تبدیل می شود که اطرافش 
هم امکان زندگی کردن وجود داشــته باشــد. مدرســه، درمانگاه، فضای سبز، 
حمل ونقل عمومــی، پیاده راه، فروشــگاه، فضای بازی کودک، دسترســی به 
خدمات و حتی امکان معاشــرت با همســایه ها، همه بخشــی از زیرساخت 
اجتماعی مســکن اند. خانه ای که ارزان ســاخته شــود ولی از شهر دور باشد، 
خانه ای که آسانسور و پارکینگ داشته باشد اما فضای عمومی نداشته باشد، یا 
محله ای که هزاران واحد مسکونی در آن ساخته شده ولی مدرسه، درمانگاه و 
حمل ونقل مناسب ندارد، در واقع فقط واحد مسکونی تولید کرده ایم، نه الزاما 
زندگی. سیاســت مسکن باید از «ســاختن خانه» عبور کند و به سمت ساختن 
امکان زیستن برود. اینجا عدالت دسترسی هم اهمیت پیدا می کند؛ اینکه چه 
کســی چقدر برای رسیدن به مدرسه، شغل، درمان، طبیعت و خدمات شهری 
وقت و هزینه می دهد. ســوم، مشــارکت است. مشــارکت فقط این نیست که 
مردم را به یک جلســه دعوت کنیم و از آنها بخواهیم نظر بدهند. مشــارکت، 
در معنــای جدی ترش، یعنی توزیع قدرت؛ و طبیعتــا هرجا پای توزیع قدرت 
وسط باشــد، مقاومت و مســئله هم وجود دارد. با این حال منطق مشارکت 
بر یک اصل ســاده استوار اســت: تصمیمی که بر زندگی جمعی اثر می گذارد  
باید تا حد امکان با حضور کســانی شکل بگیرد که قرار است با پیامدهای آن 
زندگی کنند. برای این کار، به ســه ظرفیت هم زمان نیاز داریم: ظرفیت نهادی، 
ظرفیت حقوقی و ظرفیت انســانی. اگر نهاد باشــد اما حق مشارکت تعریف 
نشــده باشــد، اتفاقی نمی افتد؛ اگر قانون باشــد اما نهاد و ســازوکار اجرائی 
نباشــد، باز هم مشــارکت روی کاغذ می ماند؛ و اگر هر دو وجود داشته باشند 
ولی شــهروندان امکان، مهارت یا اعتماد لازم برای مشــارکت نداشته باشند، 

باز چرخه ناقص است.
شــاید یکی از مشکلات ما همین جاســت که هنوز در بسیاری از طرح های 
شــهری، «شهروند پیش فرض» یک مرد میانسال، سالم و توانمند است؛ کسی 
کــه می توانــد راه برود، از پله بالا برود، شــبانه در خیابان تــردد کند و از پس 
پیچیدگی های شهر بربیاید. اما شهر واقعی پر از آدم هایی است که این تصویر 
را به هم می زنند: سالمند، کودک، فرد دارای معلولیت، زن باردار، مادر همراه 
کودک، نوجوان، مهاجر و حتی کسی که توان اقتصادی محدودی دارد. سؤال 
این اســت که این آدم ها در نقشه شــهر کجا قرار گرفته اند؟ در نهایت، حیات 
اجتماعی شهر با تعداد پروژه ها سنجیده نمی شود؛ با این سنجیده می شود که 
آدم ها چقدر امکان زندگی کردن دارند. شهر خوب شهری نیست که فقط خوب 
دیده شود؛ شهری است که خوب بتوان در آن زندگی کرد. شاید وقت آن رسیده 
باشــد که به جای اینکه فقط بپرســیم «چه چیزی ســاخته ایم؟»، یک سؤال 
ساده تر اما عمیق تر بپرسیم: «برای چه کسی، چه نوع زندگی ای ساخته ایم؟». 
همین سؤال می تواند نقطه شروع بازگشت شهر به معنای واقعی کلمه باشد: 

شهر به مثابه حیات اجتماعی.

وقف می تواند فقر را در جامعه ریشه کن کندآیت االله العظمی کریمی جهرمی:
آیت االله کریمی جهرمی  در دیدار با رئیس سازمان اوقاف کشور،  با تأکید 
بر ظرفیت گســترده وقف در حل مشکلات معیشتی، اظهار کردند: اگر 
موقوفات کشور به درستی شناسایی و مدیریت شوند، می توانند نقش مهمی در 
رفع فقر ایفا کنند. ایشان همچنین بر استقلال مالی حوزه های علمیه از بودجه 
دولتی، جلوگیری از هزینه های زائد اداری و تشــریفاتی و توزیع مستقیم درآمد 
موقوفات میان نیازمندان واقعی تأکید کردند. معظم له اعتماد عمومی و عمل 
دقیــق به نیت واقفان را مهم ترین عامل رونق دوباره فرهنگ وقف دانســتند. 
ایشان در پایان سخنان خود با ابراز تأثر عمیق از نامه ها، تماس ها و مراجعات 
مردمی که نشــان دهنده سختی معیشــت آحاد جامعه است، به نمونه ای از 
نامه یک جوان بیمار که توانایی خرید داروهای خود را نداشــته اســت، اشاره 
کــرده و فرمودند: باید عواید موقوفات  به دقت، فارغ از کاغذبازی های اداری و 
مخــارج زائد، مســتقیما طبق ضوابط الهی به دســت مســتمندان، ضعفا و 

نیازمندان واقعی برسد.

روایت کودکان و والدینی که پس از جدایی، بین دادگاه، کلانتری و دو خانه سرگردان هستند

جنگ حضانت
سلامت نگاه

جامعهجامعه

نسترن فرخه: اضطراب، افسردگی و ترس از جدایی، یار همیشگی آنهاست. خانه به خانه می شوند، از 
مادر به پدر، از پدر به خانواده پدربزرگ و بعد هم در راهروی دادگاه در رفت  و  آمد هســتند. کودکانی 
که در مسیر جدایی والدینشان قرار می گیرند، یک نشانه دارند؛ آشفتگی. وضعیت شان سر کلاس های 
درس و ثبت نام در مدرســه پیداســت. به گــواه گروهی از معلمان، تعداد کودکان بــا پدر و مادرانی 
جداشــده، سر کلاس های درس زیاد اســت. اختلافات اما حتی بعد از جدایی هم ادامه پیدا می کند؛ 
اختــلاف بر ســر تصاحب فرزند و جنگ برای به دســت آوردن او. وضعیتی که بــه گفته معلمان و 
مدیران، گاهی به کلاس های درس هم کشیده می شود. آمارها بر افزایش موارد طلاق تأکید می کنند. 
در ســال ۱۴۰۲ حــدود ۴۸۱ هزار ازدواج و ۲۰۲ هزار طلاق ثبت شــد؛ یعنی بــه ازای هر ۲۴ ازدواج، 
۱۰ طلاق ثبت شده که بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در تاریخ ثبت  احوال کشور است. در سال ۱۴۰۳، 
آمار طلاق به ۱۹۴ هزارو ۷۸ مورد رســید. برآورد ســال ۱۴۰۴ اما نشان می دهد میزان طلاق با کاهش 
حدود شــش درصدی نســبت به ســال قبل از آن مواجه شــده و تعداد آن به حدود ۱۸۲ هزار مورد 
رســیده است. آن طور که روایت می شود، بسیاری از کودکان  به  دلیل اختلافات و جدایی والدین خود، 
دچار آســیب های روانی اند؛ از درگیری های مکرر  تا اجبار به رفــت و آمد کودک در راهروهای دادگاه 
که معمولا به قربانی شــدن کودک در این پروســه توجه چندانی نمی شود. مونیکا نادی، وکیل فعال 
در حــوزه کودکان می گوید: «قانون حمایــت از خانواده بر رعایت مصلحت کودک تأکید کرده، اما این 
مفهوم  فاقد معیارهای شفاف و مشخص است که در نهایت مورد سوءاستفاده طرفین قرار می گیرد؛ 
در حالی که قواعد مددکاری، کودک را در اولویت قرار می دهد». ایوب اسلامیان، پژوهشگر مددکاری و 
نویسنده پروتکل مرکز مهر خانواده در زمینه والدگری بعد از طلاق هم به کشورهایی اشاره می کند که 
به والدین در حال طلاق، آموزش های اجباری در زمینه والدگری پس از طلاق داده می شود؛ موضوعی 

که به دلیل آمار بالای جدایی زوجین، اهمیت درخور توجهی پیدا کرده است.

گم شدن فرزند در اختلاف والدین
اولین قربانی اختلافات زناشویی، کودکان هستند؛ موضوعی که در راهروهای دادگاه همیشه قابل 
مشــاهده اســت. روایت هر کدام از این روابط، نمونه ای از خلأ یا کاســتی های حقوقی را به ما نشان 
می دهد که در هیچ کدام کودک در اولویت نیســت. مثلا پدر جوانی که همسر سابقش، در دوسالگی 
فرزندشــان برای همیشه خانه را ترک کرد و حالا از شرایط فرزندش می گوید. فرشید توضیح می دهد 
وقتی فرزندش حدود یک سال داشت، همسرش او را ترک کرد و دلیل این جدایی مشکلات خانوادگی 
و اعتیاد خود فرشــید بود: «بعد از جدایی، پســرم را با خودش برد، اما در ادامه بازگشت و دوباره که 
رفت، دیگر فرزندمان را نبرد. او یک کودک دوساله را برای من گذاشت و رفت. پسرم حالا هفت سال 
دارد و بیشتر خانه مادرم زندگی می کند، همان جا مدرسه ثبت نام کرد و همه کارهایش را مادر و پدرم 
انجام می دهند. ولی آنها حدود ۷۰ ســال دارند و اصلا حوصله نگهداری و تربیت بچه ندارند. پسرم 
نه تفریح درســتی دارد و نه به درس و مدرســه اش رسیدگی خوبی می شــود. من هم که دور از آنها 
زندگی می کنم و اصلا تنهایی توان مراقبت از فرزندم را ندارم. همیشه فکر می کنم فقط کاش قبل از 

بچه دارشدن از هم جدا می شدیم».

انتظار طولانی برای گرفتن حضانت
«سحر» مادر جوانی است که او هم فرزندی هفت ساله دارد؛ مادری که بعد از تحمل خشونت های 
خانگی تصمیم به جدایی گرفت. او توضیح می دهد ســه ســال قبل، زمانی که پسرش پنج ساله بود، 
درخواســت طلاق داد و هم زمان برای حضانت اقدام کرد: «پســرم زیر هفت سال بود و طبق قانون، 
حضانت با مادر اســت. حتی پیش از جدایی رسمی، درخواســت حضانت دادم تا اگر از خانه خارج 
شدم، تکلیف فرزندم روشن باشد». با این حال بعد از ترک خانه، همسرش از تحویل کودک خودداری 
کرد. سحر می گوید در این مدت تنها راه دیدار او با فرزندش، مراجعه به مدرسه و دیدن او در یک زمان 
بســیار کوتاه در زنگ های تفریح اســت: «با اینکه حضانت قانونی با من بود، پسرم عملا پیش پدرش 
زندگی می کرد. بعــد از پیگیری های مداوم، در کلانتری به من گفتند فقــط می توانند دو روز ملاقات 
بدهند. برای همین دو روز هم ساعت ها چانه زدم. روند رسیدگی به درخواست حضانت آن قدر طول 
کشید که تا صدور رأی، پسرم وارد هفت سالگی شد؛ سنی که مبنای تغییر حضانت قرار می گیرد و عملا 
حکم حضانت به نفع من صادر نشد. برگه رسمی دارم که حضانت با من است اما همسرم می گوید 
بچه بالای هفت سال است و کسی نمی تواند او را از من بگیرد. کلانتری هم عملا به این حکم توجهی 
نمی کند. هرچند از زمان شــروع مدرســه، چون همسر سابق توان رسیدگی به تکالیف پسرم را ندارد، 
نوبت من را خودش به شــنبه تا چهارشنبه تغییر داده و تمام روزهای تعطیل و عید نوروز و تابستان، 
بدون اجازه ، پســرم را با خود می برد. البته زیادشدن حضورش با من برای پسرم بهتر است، چون قبلا 
خیلی بی تاب بود و گریه می کرد. از وقتی بیشتر روزهای هفته با من است، حال روحی بهتری دارد». 
بــه گفته این مادر، کودک بارها تمایل خود را برای زندگی با مــادر ابراز کرده اما از بیان آن در مراجع 
رسمی می ترسد: «می گوید بابا عصبانی می شود و داد می زند. گفته نه در دادگاه حرف می زنم، نه در 

کلانتری. فقط منتظریم بزرگ تر شود تا خودش بتواند تصمیم بگیرد».

یک سال پیگیری برای گرفتن امضا از پدربزرگ
«سودابه» مادری دیگر است که فرزندش قربانی درگیری های خانوادگی شده است. او از مشکلاتی 
می گوید که پس از فوت همســرش، توســط خانواده همسر شروع شــد. او توضیح می دهد چگونه 
همیشــه سعی کرده اند سرپرستی دخترش را از او بگیرند و حتی در بسیاری از امور قانونی، همچون 
تغییر شناسنامه و کارت ملی، مشکلاتی ایجاد کرده اند: «وقتی دخترم خیلی کوچک بود، همسرم فوت 
کرد و از آن زمان من و دخترم با هم زندگی می کنیم. اما طی این ســال ها، خانواده همســرم بارها ما 
را تحت فشــار قرار داده اند. حتی چند بار تلاش کردند سرپرســتی دخترم را از من بگیرند. در مواردی 
که نیاز به امضای ولی پدری بود، مثل تغییر شناســنامه یا گرفتن کارت ملی، خانواده همســرم سعی 
کردند هر طور شده اذیت مان کنند. پدربزرگ دخترم هیچ وقت برای انجام این کارها همکاری نمی کرد 
و همیشه در این موارد بهانه می آورد. او می خواست دخترم به نوعی محبت یا علاقه اش را به عمه، 
عمــو و همه اقوام پــدری ابراز کند تا او برای امضاکردن یا انجام کارها به کمک ما بیاید؛ در حالی که 
دخترم اصلا دوســت ندارد با آنها ارتباطی داشته باشد. دخترم امسال می خواهد وارد دانشگاه شود 
و برای شــرکت در امتحانات نهایی باید شناسنامه ای عکس دار داشته باشد. پدربزرگش فقط باید زیر 
یک برگه را به عنوان ولی امضا می کرد، اما یک سال تحصیلی کامل پیگیر آنها بودم تا این کار را انجام 
دهند. هر بار اذیت کردند. حتی وقتی از او خواهش کردم این کار را انجام دهد، با توهین و بی احترامی 
پاســخ داد. یک ســال کامل را با استرس ســپری کردیم چون نگران امتحان های پایان ترم بودیم. اما 
خوشبختانه زمانی که دخترم ۱۸ ساله شد، خودش توانست کارهای مربوط به شناسنامه را انجام دهد 

و از این به بعد دیگر نیازی به امضای پدر بزرگش نبود».

کودک؛ غایب اصلی دعاوی حضانت
دعوا بر سر حضانت فرزند، سرنوشت کودک را تحت تأثیر قرار می دهد. مونیکا 
نادی، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به چالش های ساختاری دعاوی حضانت 
در ایران می گوید اگرچه این دعاوی ظاهرا میان پدر و مادر مطرح می شود، در عمل 
تعیین تکلیف درباره زندگی کودکی اســت که کمترین نقش و  صدا را در این فرایند 
دارد. طبق گفته نادی به «شرق»: «واقعیت این است که در بسیاری از پرونده های 
حضانت، دعوا میان دو بزرگســال جریان دارد و کودک که طرف اصلی ماجراست، 
عملا به حاشیه رانده می شود». نادی معتقد است ریشه این مسئله به نگاه غالب 
در نظام حقوقی و اجتماعی بازمی گردد؛ جایی که حقوق کودک هنوز به طور کامل 
درونی نشــده و کودک به عنوان فردی مســتقل و صاحب حق شناخته نمی شود: 
«در بســیاری از موارد، کودک همچنان بخشــی از دارایی والدین تلقی می شود و 
این نگاه ابزاری در دعاوی حضانت به  وضوح خود را نشــان می دهد. طبق قانون، 
«مصلحــت و منفعت طفل» باید معیار اصلی تصمیم گیری باشــد. این اصل در 
عمل بیشتر جنبه تزئینی دارد. قانون حمایت از خانواده بر رعایت مصلحت کودک 
تأکید کرده، اما این مفهوم فاقد معیارهای شــفاف و مشــخص است. همین خلأ 
باعث شده تصمیم گیری ها به شدت سلیقه ای شود و قضات اغلب به قواعد سنی 
حضانت بسنده کنند، بدون آنکه شــرایط واقعی زندگی کودک بررسی شود. نبود 
ســازوکارهای تخصصی مانند گزارش های مددکاری و ارزیابی های روان شناختی، 
تشــخیص واقعی مصلحت کودک را عملا غیرممکن کرده است. جز در مواردی 
خــاص، مثلا زمانی که یکــی از والدین محکومیت کیفری قطعــی دارد، معمولا 

تحقیق جدی درباره وضعیت کودک انجام نمی شــود». نادی همچنین به سوءاستفاده از کودکان در 
جریان اختلافات والدین اشــاره می کند و می گوید: «بارها دیده ایم که کودکان به ابزاری برای فشار بر 
طرف مقابل تبدیل می شوند؛ چه زمانی که یکی از والدین از حقوق مالی خود می گذرد تا حضانت را 
بگیرد و چه زمانی که کودک برای تحمیل خواســته ها به طرف دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این 
وضعیت نوعی کودک آزاری روانی است که آسیب های طلاق را تشدید می کند». نادی حضور کودکان 
در دادگاه های خانواده را یکی از مصادیق جدی این آسیب ها می داند: «در حالی که الزام قانونی برای 
حضور کودک وجود ندارد، در عمل بارها شاهد بوده ام که کودک به دادگاه آورده می شود و در معرض 
اتهام زنی های والدین قرار می گیرد. این وضعیت نه تنها کرامت انســانی کودک را خدشــه دار می کند، 

بلکه می تواند منجر به تروماهای عمیق و ماندگار شود».
به اعتقاد نادی، قوانین مرتبط با کودکان باید بیش از آنکه ماهیت قضائی داشــته باشند، ماهیتی 
حمایتی پیدا کنند: «بررسی وضعیت کودک باید خارج از فضای دادگاه و از طریق نهادهای تخصصی 
انجام شــود. ملاقات هایــی که در کلانتری ها صــورت می گیرد یا جابه جایی کودک میــان والدین در 
فضاهای انتظامی، از آسیب زاترین تجربه هایی است که می توان به یک کودک تحمیل کرد». این وکیل 
و فعــال حقوق کــودک تأکید می کند که فقدان ضمانت اجراهای مؤثر و معیارهای مشــخص برای 
رعایت مصلحت کودک، باعث شــده نظام حقوقی نتواند به درستی از اصلی ترین ذی نفع این دعاوی 

حمایت کند: «کودک طرف دعوا نیست، اما تمام پیامدهای آن قرار است زندگی او را شکل دهد».

اضطراب کودکان در پروسه جدایی
آســیب های روانی فرزندان بعد از جدایی مادر و پــدر، در ابعاد مختلف زندگی آنها اثر می گذارد. 
ایوب اســلامیان، پژوهشگر مددکاری اجتماعی و نویسنده پروتکل مراکز مهر خانواده قوه  قضائیه، در 
گفت وگو با «شــرق» به مشــکلات و تبعات طلاق بر زندگی کودکان و اهمیت حمایت از این افراد در 
فرایندهای قانونی اشاره می کند. اسلامیان با بیان اینکه «مسئله طلاق تا جایی که مربوط به زن و مرد 
است، یک مسئله شخصی است»، تأکید می کند  : «وقتی پای بچه ها به میان می آید، این مسئله ابعاد 
جدیدی پیدا می کند. در این شــرایط، اولویت باید مصالح کودک باشــد. امــا معمولا در فرایند طلاق، 
به دلیل کینه و خشــم  میان والدین، این مصالح نادیده گرفته می شــود. بچه ها یا حذف می شــوند یا 
آسیب می بینند. معمولا در این پروسه، از بچه ها غفلت می شود یا به عنوان ابزاری برای انتقام استفاده 
می شــوند. برخی اوقات، کودک مجبور می شــود میان والدین درگیر در طلاق، انتخاب کند یا حتی به 
جاسوسی در خانواده بپردازد. این رفتارها باعث ایجاد اضطراب، افسردگی و دیگر مشکلات روانی در 
کودکان می شود. چالش هایی که بچه ها در این شرایط با آن مواجه می شوند، معمولا از فقدان آگاهی 
والدین ناشــی می شود. مثلا بسیاری از والدین نمی دانند که باید در مقابل بچه ها به هیچ عنوان دعوا 
نکننــد یا اینکه در مراکز دادگاه، کودک نباید درگیر تصمیمــات والدین در مورد حضانت یا ملاقات ها 
باشد. بچه ها در این وضعیت احساس گناه می کنند و حتی ممکن است فکر کنند که خودشان عامل 
طلاق بوده اند. این مســئله باعث افزایش اضطراب و اســترس در آنها می شود. در بسیاری از موارد، 
والدین به جای اینکه بچه ها را از وضعیت پرتنش طلاق دور کنند، به آنها فشار می آورند و آنها را وارد 
این درگیری می کنند». اسلامیان توضیح می دهد:  «در کشور ما، آمار طلاق سالانه حدود ۲۰۰ هزار مورد 
اســت، در حالی که مجموع ازدواج ها در سال به حدود یک میلیون می رسد. این نشان دهنده نسبت 
قابل توجه طلاق به ازدواج در ایران اســت. نکته جالب این اســت که از مجموع ازدواج های کشور، 
تقریبا یک چهارم آنها ازدواج های دوم اســت؛ یعنی افراد برای بار دوم وارد زندگی مشترک می شوند. 
بــه عبارت دیگر، از یک میلیون ازدواج، حدود ۲۵۰ هزار نفر قبلا تجربه طلاق داشــته اند. درباره تأثیر 
طــلاق بر کودکان، باید بگویم که بین ۳۰ تــا ۴۰ درصد والدینی که طلاق می گیرند، حداقل یک فرزند 
دارند. این یعنی ما با یک جمعیت درخور توجه از کودکان مواجه ایم که درگیر فرایند طلاق والدینشان 
هســتند. واقعیت این است که مسئله طلاق و فرزند طلاق بســیار جدی است و در بسیاری از موارد، 
کودکان در این فرایند آســیب های روانی جدی می بینند. همچنین، باید توجه داشته باشیم که بیشتر 
مادران سرپرست خانوار بعد از طلاق در وضعیت مالی بسیار سختی قرار دارند. دولت برای این زنان 
کمک هایــی مثل یارانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی می دهد که این مقدار، برای تأمین نیازهای اولیه 
یک خانواده کافی نیست. مادرانی که پس از طلاق، مسئولیت حضانت کودکان را بر عهده دارند، باید 
نقش های مختلفی ایفا کنند؛ از جمله تأمین مالی، تربیت فرزند و مقابله با چالش های اجتماعی. این 

فشارهای مالی و اجتماعی، شرایط دشواری برای این زنان ایجاد می کند».

چالش فرزندان طلاق
این پژوهشــگر همچنین به مدل های مختلف والدگری پس از طلاق اشــاره می کند: «در دنیا، سه 
مدل اصلی برای والدگری پس از طلاق وجود دارد: مدل مستقل، موازی و مشارکتی. در مدل مستقل، 
والدین هیچ ارتباطی با یکدیگــر ندارند و هر کدام به تنهایی به تربیت کودک ادامه می دهند. در مدل 
موازی، هر کدام از والدین به طور مســتقل با یک واســطه یا مشاور همکاری می کنند تا تربیت کودک 
ادامه یابد. اما مدل مشارکتی به عنوان بهترین مدل شناخته می شود که در آن والدین پس از طلاق با 
هم همکاری می کنند تا منافع کودک را تأمین کنند. در بســیاری از کشورها مانند آلمان، کانادا، اسپانیا 
و استرالیا، به والدینی که در حال طلاق هستند و کودک دارند، آموزش هایی در زمینه والدگری پس از 
طلاق داده می شود. این آموزش ها به والدین کمک می کند تا از ایجاد آسیب بیشتر به کودک جلوگیری 
کنند. در این کشــورها، این دوره ها الزام آور اســت و هدف آنها حفظ سلامت روانی و جسمی کودک 
است. در ایران هم مراکزی مانند «مهر خانواده» برای حمایت از کودکان و والدین در این شرایط وجود 
دارد. این مراکز باید مســتقل از دســتگاه های مختلف مانند قوه قضائیه و بهزیســتی باشند تا بتوانند 

خدمات مشاوره ای و روان شناختی مؤثری را ارائه دهند».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید
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